
کی طلوع کرده‌ایم
کی غروب کرده‌ایم

سنگ قبرها
حرف دیگری نمی‌زنند...
ما چقدر زخم دیده‌ایم 

ما چقدر رنج
تا که مرده‌ایم!

ما چقدر دل به داغ داده‌ایم 
ما چقدر تن به شعله 

 تا غروب کرده‌ایم!
روی سنگ قبرها فقط

ساعت طلوع و ساعت غروب را نوشته‌اند 
سنگ قبرها فقط  سکوت کرده‌اند

»لوئیز گلیک«‌، شــاعر برنده نوبل ادبیات و ملک‌الشــعرای سابق ایالات 
متحده آمریکا در ۸۰سالگی از دنیا رفت. ناشر آثار »گلیک«‌ خبر درگذشت 
این شــاعر را در اطلاع‌رسانی به »آسوشــیتدپرس« تایید کرد. »لوئیز 
گلیک«‌ در سال ۲۰۲۰ برای »صدای شاعرانه متمایزی که با زیبایی ساده 
تجربه‌های شــخصی را جهانی کرده است« به عنوان برنده نوبل ادبیات 
معرفی شــد. به این ترتیب او به نخستین زن آمریکایی تبدیل شد که 
پس از گذشــت ۲۷سال به عنوان برنده نوبل ادبیات انتخاب شد. »تونی 
موریسون« نخستین زن آمریکایی بود که در سال ۱۹۹۳ به عنوان برنده 
نوبل ادبیات معرفی شد.  »گلیک« در سال ۱۹۴۳ در نیویورک متولد شد. 
او در کنار فعالیت به عنوان شاعر، در دانشگاه »ییل« نیز به عنوان استاد 
ادبیات انگلیســی مشغول به کار بود. »گلیک« اولین اثر خود را با عنوان 
»ارشد« در سال ۱۹۶۸ منتشر کرد و مدت زیادی نگذشت که به یکی از 
مهم‌ترین شاعران ادبیات معاصر آمریکا تبدیل شد. او حدود ۱۲مجموعه 
شعر و تعدادی مقاله درباره شعر منتشر کرده است. یکی از برجسته‌ترین 
مجموعه شعرهای این شاعر »زنبق وحشــی« است که در سال ۱۹۹۲ 
منتشر شــد و او در آن بازگشت شگفت‌آور زندگی بعد از زمستان را به 
زیبایی در شــعر »دانه‌های برف« توصیف کرده است. »گلیک«‌ در سال 

۱۹۹۳ برای مجموعه شــعر »زنبق وحشی« که با مضامین رنج، مرگ و 
تولد دوباره به نگارش درآمده اســت،‌ جایــزه »پولیتزر« را دریافت کرد. 
»آورنو« دیگر مجموعه شــعر مهم »گلیک« که در سال  ۲۰۰۶ به چاپ 
رســید نمایشی از داستان »پرســفونه« و »هادس« خدای مردگان و از 
اساطیر یونان باستان است. از دیگر آثار قابل‌توجه این شاعر به مجموعه 

سال ۲۰۱۴ او با عنوان »شب پاکدامن و وفادار« می‌توان اشاره کرد.

»لوئیز گلیک«، شاعر آمریکایی برنده نوبل ادبیات درگذشت

   حمیدرضا شکارسری

مرتضی ممیز، طراح بســیاری از نشــان‌های 
شناخته‌شده ایران اســت. یکی از این لوگوها 
را می‌توان نشان استاندارد دانست که در سال 
۱۴۰۱ فرازونشیب‌هایی را طی کرد و با وجود 
۳۷ســال ســکون و انتقال حس اطمینان و 
آرامش، بازه‌ای پرحاشیه را پشت سر گذاشت. 
اما طراحی ابتدایی این لوگو از کجا آمد و چگونه 
به نقطه کنونی رسید؟ پیش از تغییر این لوگو 
در سال ۱۴۰۱، نشان استاندارد قدیمی با طرح 
مرتضی ممیز به رنگ ســیاه بــود و از حروف 
اختصاری نام لاتین »موسســه اســتاندارد و 
Institute of Stan� )تحقیقات صنعتی ایران) 
 dard and Industrial Research of
Iran(« که واژه ISIRI را تشکیل می‌دهد، در 
آن اســتفاده شده بود.او کلمه ISIRI را با قلم 
هنرمندانه خود به طریقی طراحی کرده بود که 
بتوان به فارسی »ایران« هم خواند. در لوگوی 
استاندارد از دو فلش استفاده شده، که یکی از 
این فلش‌ها به سمت پایین و دیگری به سمت 
بالا رفته است. این فلش‌ها را می‌توان نمایانگر 
مفهوم استاندارد، یعنی توازن و تعادل دانست.
 ،ISIRI دوم در کلمه‌ی »I« همچنین حرف
در میانــه این دو فلش قرار گرفتــه و در این 
مورد نیز توازن و حد وسط رعایت شده است.
این نشــان در قالبی مربع شکل طراحی شده 
که تــوازن، تعادل و منطق را یادآوری می‌کند.
اما شــهریور ماه سال ۱۴۰۱، ســازمان ملی 
استاندارد ایران اعلام کرد که طرح جدید نشان 
ملی استاندارد ایران را با درج علامت اختصاری 

INSO به رنگ ســبز تغییر داده است.  دلیل 
اعمال تغییر در یکی از معروف‌ترین لوگوهای 
ایرانی این نکته عنوان شــد، عبارت موسســه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان 
ملی اســتاندارد ایران تغییر کرده است. البته 
انتقاداتی به تغییر طرح این نشان نیز مطرح شد 
که مصطفی آجرلو، مدیرکل وقت روابط عمومی 
و اطلاع رسانی ســازمان ملی استاندارد ایران 
در بخشی از یک یادداشت گفت: »برای اینکه 
بتوان نشان استاندارد را از آرم سابق تشخیص 
داد، طی فراخوان گسترده‌ای، گروه بازطراحی 
که به احترام اســتاد مرحوم مرتضی ممیز نام 
آن‌ها ذکر نخواهد شــد، در یک فرآیند بسیار 
دقیق انتخاب شده و پس از انجام موارد مذکور 
پیشنهاد دادند تا رنگ نشان نیز از سیاه و آبی 
به سبز ایرانی یعنی »Persian Green« که 
از سال ۱۹۳۰ در دیکشنری رنگ، به نام ایران 
و فرهنگ ایران ثبت شده است، تغییر کند تا 
هویت ملی در آرم جدید تقویت شده و نشان 
استاندارد ایران پرچمی باشد که معرف تاریخ 

کهن ایران اسلامی است.«
برخی هنرمندان نیز البته معتقد بودند که قطعا 
تغییر این لوگو، کاری خطا بوده و این ســوال 
را مطرح کردند که چــرا باید قالبی را که آرم 
بر مبنای آن شکل گرفته، تغییر داد؟برخی هم 
معتقد بودند که تغییر رنگ این لوگو هیچ دلیلی 
نداشته و ممیز تمامی قواعد هندسی و بصری 
را در ایــن آرم رعایت کرده است.نشــان‌های 
مرتضــی ممیز، پدر گرافیک ایــران، اغلب در 

دسته شناخته شده‌ترین‌ نشان‌های ایران قرار 
دارند و لوگوی اســتاندارد نیــز در گذر زمان 
اطمینان را به مخاطبان خود یادآوری می‌کرد. 
این نشــان پس از طراحی به سرعت در ذهن 
اعضای جامعه ایرانی نقش بست و حتی برخی 
آن را معروف‌ترین لوگوی طراحی‌شده برای یک 
سازمان تلقی کردند.ممیز خود درباره‌ طراحی 
این نشانه گفته اســت: »در طراحی نشانه‌یچ 
اســتاندارد از قلمی استفاده کردم که به‌خوبی 
حروف اختصــاری ISIRI را به کلمه »ایران« 
تبدیل کند. دوست داشتم کادر فلش‌مانندی 
اطراف نوشته را ببندد. کادری که دو زاویه‌ آن 
کاملا تیز و دو زاویه‌ دیگر، منحنی و نرم باشد، 
تا در نهایت خلاصگی فلش حداکثر و حداقل 
را که هــدف داوری موسســه در محصولات 
اســت، نشــان دهد؛ اما این حد سادگی برای 
ســفارش‌دهنده کافی نبود و بــا اضافه کردن 
خطوط بیشتر، حالت فلش را نمایان‌تر کردم.«

»مرتضی ممیز« و نشان استانداردش

چگونه یکی از آشناترین آرم‌های ایرانی پس از ۳۷سال تغییر کرد؟

ورد زبانــش بود: »مشــکلی‌ نيســت که 
آسان نشــود/مرد باید که هراسان نشود.« 
نمی‌دانــم خــودش را دلداری مــی‌داد یا 
می‌خواست مرا. توی آينه آسانسور نگاهی 
انداخت و گفت: یا موی ســفید اســت یا 
کچلــی، مــادر می‌گفــت: ای ... توی این 
ميراث که یا فقر اســت یا ســفیدی مو یا 
کچلی. کچل نبود، اتفاقا خوشتیپ هم بود، 
ميانســال بود، نگفت أهل کجایی، خندید 
قاقاه. مشکلی نیست که آسان نشود رفتم 
زیر زمین، مادر و پسری به نام »برانوش« 
آنجا بودند. برانوش گفت: شــما اول بروید 
تو، دکتر منتظر اســت. مادرش می‌گفت: 
تا صبــح کتاب تــو را می‌خوانــد، خیلی 
علاقه‌مند است، تا سه شنبه می‌آییم ولی...  
مــرد جوانی به من اشــارت کرد، معذرت 
خواســت چند بــار، جورابــش را درآورد 
و پشــت پایش را نشــان داد، متورم بود، 
گوشت چند لايه مثل کدوی قرمز و قهوه 

ای. اشــاره‌ کرد به معده، گفت: »تا اینجا 
آمده، نفســم بند میاد.« لاغر و نحیف بود، 
سی و چندساله مثل خودش، شبنم اشکی 
روی مژگانش بود. گفتم: »مشکلی‌ نيست 
که آسان نشود.« توالت پر بود از دستمال 
خيس، بوی ســیگار همای پیش از انقلاب 
میداد. گفتم به پیرمرد کناری که برو توی 
محوطه بکش حالم بهم خــورد. عصبانی 
بودم. برانوش می خندیــد، خنده محوی 
روی لبانــش بود. گفــت: خداحافظ، من 
شاید دیگه شــما را نبینم: »ای کوه سپید 
پای در بنــد/ای گنبد گیتی ای دماوند...« 
گفتم: برو خوش بــاش، امیدوارم دیگه تو 
رو اینجا نبینم: »ای مشت زمین بر آسمان 

شو/بر وی بنواز ضربتی چند ...« 
دیشب خوردم کتاب رو، الان  	-
دماوند حفظمه میخــوای براتون بخوونم. 
خوند، چند نفر مــرد و زن که آنجا بودند 
بهم می‌گفتند: »از وقتــی این اومده، این 
انگار شــده دانشــکده، همه دارند شــعر 
میخونن ...« پیرمرد فرسوده‌ای روی ویلچر 
بود، زیر لب غرولندی کرد که: »اینجا شده 

دیوونه خونه.«
مادر برانوش داشــت داد می زد، پشــت 

موبايل، پرســتار گفت: فکر می کنم اینجا 
بیمارستان باشه ...

برانوش باز خندید و به مامانش گفت: من 
دارم میرم اونور مرز، می‌خوام برم با ناتاشا 
اون جا سمبوسه درست کنم، دیگه خودمو 

دست دکترا نمیدم.
یه سمبوســه از تو کیفش بیرون آورد و به 
من داد: »رفتم آبــادان دوره دیدم، خیلی 
خوب درســت می کنــم، الآن روزی یک 
و نیم درمیارم، اگــر مامانم نبود الآن قید 
مدرســه رو زده بودم. تو مدرســه همش 
توحیدنامــه می خونم، دیشــب تو کتاب 
این آقا خیلی شعر عاشــقونه واسه ناتاشا 
خوندم: »ای دو چشمانت چمن زاران من/
داغ چشــمت خورده بر چشــمان من/این 
دگر من نیســتم، من نیســتم/حیف از آن 
عمری که با من زیســتم.« ویزیتور داشت 
کیف می کرد، گفت: یه بار دیگه بخوون. 

- ای تشــنج‌های لذت در تنم/ای خطوط 
پیکرت پیراهنم.

-چاپ شده! 
برانوش چیزی نگفت، رفت، دســت تکان 
می داد: »اســتاد! شما را اســتانبول می 

بینم.«

مشکل

   فیض شریفی  
   نویسنده

چهره

گوناگون

با شاعران امروز

نگاهی به چشم‌انداز فرهنگ و مردم در ديوان حافظ

حافظ براندازان مهاجــم مغول راك ه بخش اعظم 
شــهرهای ايران را به نيمه گورستان‌هايی تبديل 
كرده بودند، پشت سر نهاده بود و سيل بنيانك ن 
يــورش های تيمور را در پيش رو داشــت و نظام 
)بزرگ فئوداليته(ك ه با قهر و غلبه مغولان شدت و 
خشونت تازه‌ایي افته بود ‌با پيدايش تيموريان نيز 
)با وجود مصلحت انديشیي ا سوگيری خردمندانه 
برخی از اتابكان فارس( همچنان پابرجا بود حافظ 
در دورانی پر از حوادث و آشــفتگي‌ها دورانیك ه 
انســان زدايی و ويرانگري‌های مغول وي غماگری 
ها وك له مناره ســازی های تيمور تداوم فرهنگ 
و تمدنك شــور را با گسستی جبران ناپذير مواجه 
ساخته بود، اگرك ه طبق روايات تاريخ آتش جنگ 
وك شتار مذكور به فارس و شيرازك ه موطن شاعر 
بود سرايت نكرد ولی روح انسانی حافظ و ديدگان 
همه ســونگر او به عمق فاجعه و گستردگی غارت 
و ستمك املًا آگاه و بينا بود؛ چنانكه خود در غزلی 

با مطلع: 
»زاني ار دلنوازم شكريست با شكايت/گر نکته دان 
عشقی خوش بشنو این حکایت...« به این وضعیت 
اشاره می کند. حافظ رياكاران ظاهرالصلاح را نيز 
به حال خود رها نمیك ند و ســالوس و ريا و بی 
عدالتی اجتماعی را مورد شــديدترين اعتراضات 

قرار می‌داد. 
حذف فرهنــگ چندگانگی حاكمان و دوران خود 
راك ه ماهيت قدرت ضد مردمی حاكم برك شــور 
را مــورد عتاب و ملامت قرار مــی‌داد و در مقابل 
درباره رياكاران از لــزوم دوری از آنان با قاطعيت 

سخن می گويد و صلح طلبی و مسالمتجويی اش 
در درون و بيــرون در دل خويــش و در زندگی 
پيرامون در نبردی پیگير و آشــتی پذيری جامعه 
را در فرهنــگ انســان مداری تقويــت میك رد. 
حافظ اوضاع و محيــط جنگ‌ها و خونريزی ها و 
آشــفتگی های سياسی و اجتماعی راك ه علاوه بر 
فرهنگ و تمدن و توســعه فرهنگی و تاثير سويی 
در افكار و اذهان مردم برجا نهاده و فضايل اخلاقی 
و دوســتی‌ها و مهــر و محبت‌ها را بــر هم زده و 
ايستايی جامعه را سبب شده اند و با بيانی عاطفی 
و هر چند به تلخی و حسرت به تصوير میك شد: 
»ياری اندرك ــس نمی بينمي اران را چه شــد؟/
دوســتی کی آخر آمد دوستداران را چه شد/لعلی 
ازك ان مروت بر نيامد سال‌هاست/تابش خورشید و 
سعی باد و باران راچه شد/صد هزاران گل شكفت 
و بانگ مرغي برنخاست/عندلیبان راچه پیش آمد 
هزاران راچه شــد.« باری حافظ در قرن پر آشوب 
قرن هشــتم )هجری ـ قمری(ي عنی دوران واهمه 
و هراس از مغولان شــاهد وســيع‌ترين گسترش 
صوفيگــری به عنــوان كي نهضــت عراقی ضد 
فئودالی بود پا به عرصه وجود گذاشــت و نيروی 
عمده در ايجاد فرهنگی مشــتركی بين نحله‌های 
فكــریك ه هر كي از آنهــا دارای فرهنگ متمايز 
خويش بــود نيروی مذهب بودك ــه همه ميراث 
فرهنگی ديرينه را به سود خود مصادرهك رده بود؛ 
تنها همين ميراث فرهنگی ايرانی بودك ه توانست 
از خطر نابودیك امل و وحشــيگری قرن را پشت 
ســر بگذارد و ايجاد وحــدت فرهنگی و بر خلاف 
وحدت ســازمان‌های سياسی همه ما را ملزمك رد 
كه به كي فرهنگ مشــتر كدر تنوع و دگرگونی 
وفادار باشــيم و از آلودگی‌هــای تاثيرات فرهنگ 
گريز مصون بمانيم. »دلا ز طعن حســودان مرنج 
و واثق باش/كه بد به خاطر اميدواری ما نرسد.«

   علی عسکر غنچه  
   منتقد ادبی 

ادبیات

روزی که دستياران هيتلر به دار آويخته شدند
شــانزدهم اکتبر سال 1946، نهُ تن از ۱۰محكوم 
دادگاه فاتحان جنگ جهانــی دوم، از جمله فون 
ريبنترپ، وزير امورخارجه دولت هيتلر در محوطه 
زنــدان نورنبرگ بــه دار آويخته شــدند. هرمان 
گورينگ دهمين محكوم، شــب پيش از اعدام با 
خوردن سيانور خودكشیك رده بود. پس از گذشت 
ده‌ها سال از آن زمان هنوز روشن نشده استك ه 
وی در زندان چگونه اين سيانور را به دست آورده 
بود. همه محكوم شــدگان از دســتياران نزد كي
هيتلر بودندك ه خود او هم در جريان تصرف شهر 
برلين به دست ارتش شوروی خودكشیك رده بود. 
ژنرال Whihelm Keitel شــصت و چهار ساله 
فرمانده ارشــد ارتش آلمان و عملا وزير جنگ و 
 Alfred صاحب فرضيــه در اين زمينه، ژنــرال
Jodl پنجاه و شــش ســاله از فرماندهان نظامی 
معروف و Alfred Rosenberg پنجاه و ســه 
ساله ايدئولوژيســت حزب ناسيونال سوسياليست 
آلمان )نــازی( از جملــه اعدام شــدگان بودند. 
روزنبرگ انقلاب بلشويکی روسيه در اکتبر 1917 
راي ک توطئهي هوديان اين کشــور بيان می‌کرد و 
می‌گفت که مارکسيســم انگيزه را از انسان سلب 
می‌کند و بنابراين، روانشناسی انسان با آن سازگار 
نيست. وی همچنين با شعر و نقاشی نو مخالف بود 

و .... محكومان با گام‌های استوار به سوی چوبه دار 
رفتند وكي ی از آنان هنگام انداختن طناب دار به 
گردنش فرياد »درود بر هيتلر«ك شــيد. اعدام اين 
شمار در ســالروز نخستين حمله هوايی آلمان به 
انگلستان صورت گرفت. اين حمله در سال 1939 
و 44روز پس از اعلان جنگ انگلســتان به آلمان 
انجام شد. جنگ جهانی دومي کم سپتامبر 1939 
با حمله آلمان به لهســتان و با هدف بازگردانيدن 
مناطق از دست رفته آلمان آغاز شد. هيتلر اعلام 
کرده بود که با انگلســتان و فرانســه که تماميت 
لهســتان را )پس از داده شــدن بخشی از مناطق 
آلمان به آن کشــور در پايــان جنگ جهانی اول( 
تضمين کرده بودند ســر جنگ نــدارد ولی لندن 
و پاريس دو روز و ســه روز بعد از ورود نيروهای 
آلمان به لهســتان به هيتلر اعــان جنگ دادند. 
مورخان آغاز جنگ جهانی دوم راي کم ســپتامبر 
1939 و پايان آن را دوم ســپتامبر 1945 )اعلام 
ترک مخاصمه عمومی در همه جبهه‌ها( نوشته‌اند 
که به اين ترتيب شش سال وي ک روز طول کشيد 
و در آن از آلمــان و متحدين آن 12ميليون و از 
طرف ديگر 45ميليون کشــته شــدند که از اين 
45ميليون 27ميليون نفرشــان از اتباع شــوروی 

بودند.

حافظه تاریخی

حل غیرممکن‌ها با سفر در زمان
گروهی از فیزیکدانان به رهبری دیوید آرویدســون-
شــوکور از دانشگاه کمبریج، آزمایشی را انجام دادند 
که در آن حالت ورودی را می‌توان با شبیه‌سازی یک 
حلقــه‌ی زمان رو به عقب تغییر داد که به آنها اجازه 
می‌دهد پارامترها را پس از تنظیم قبلی تغییر دهند. 
البته این حلقه‌ها کاملًا فرضی هســتند، اما می‌توان 
آنها را با اســتفاده از مدارهای تله‌پــورت کوانتومی 
ایجاد شده با ذرات درهم‌تنیده به منظور حل ریاضی 
مســائل فیزیک، شبیه‌سازی کرد.آرویدسون-شوکور 
توضیــح می‌دهد: تصور کنید کــه می‌خواهید برای 
کسی هدیه‌ای بفرستید. باید آن را در روز اول ارسال 
کنید تا مطمئن شــوید که روز ســوم می‌رسد. در 
حالی که شــما به فهرســت آرزوهای آن شخص در 
روز دوم دست پیدا می‌کنید. بنابراین در این سناریو 
غیرممکن است که از قبل بدانید که آن شخص چه 
چیزی را واقعا به عنوان هدیه می‌خواهد و نمی‌توانید 
مطمئن شــوید که هدیه مناسب را ارسال می‌کنید. 
حــالا تصور کنید می‌توانید آنچــه را که در روز اول 
ارســال می‌کنید با اطلاعاتی که از فهرست آرزوهای 
آن شخص در روز دوم دریافت کرده‌اید، تغییر دهید. 
شبیه‌سازیِ ما از دستکاری درهم‌تنیدگی کوانتومی 
اســتفاده می‌کند تا نشــان دهد چگونه می‌توانید به 
شکل بازگشت به گذشته اقدامات قبلی خود را تغییر 
دهید تا مطمئن شوید که نتیجه نهایی همان چیزی 
است که می‌خواهید.درهم تنیدگی کوانتومی حالتی 
است که در آن خواص دو ذره قبل از اندازه‌گیری به 
هم مرتبط می‌شــوند و اندازه‌گیری خواص یک ذره 
بلافاصله حالت ذره مکمل دیگر را مشخص می‌کند، 
صرف نظر از اینکه چقدر از هم فاصله داشته باشند.
دانشــمندان حتی توانســته‌اند بر خــواص یک ذره 
تأثیــر بگذارند و تغییرات همزمان را در ذره دیگر در 
فاصله‌ای قابل توجه مشاهده کنند که به آن تله‌پورت 
کوانتومی گفته می‌شــود.این گروه از فیزیکدانان در 
این مطالعه از ذرات درهم تنیده نه تنها برای انتقال 
اطلاعات از طریق فضای فیزیکی، بلکه در طول زمان 
نیز استفاده می‌کنند.نیکول یونگر هالپرن، فیزیکدان 
موسسه ملی استاندارد و فناوری)NIST( و دانشگاه 
مریلند می‌گویــد: در آزمایش ما دو ذره درهم‌تنیده 
می‌شوند، ســپس اولین ذره برای اســتفاده در یک 
آزمایش فرستاده می‌شود با به دست آوردن اطلاعات 
جدید، ذره دوم دســتکاری می‌شود تا به طور موثر 
حالت گذشــته ذره اول و نتیجه‌ی آزمایش را تغییر 
دهد.فیزیکدانــان می‌گویند، چنین حلقه‌هایی وجود 
ندارند، بلکه نظریه کوانتومی امکان شبیه‌سازی این 
حلقه‌ها را فراهم می‌کند که در نتیجه، درهم‌تنیدگی 
می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند.محاسبات آنها نشان 
می‌دهد کــه یک حلقه‌ی زمانی تنهــا در ۲۵درصد 
مواقــع می‌تواند با موفقیت مورد چنین اســتفاده‌ای 
قــرار گیرد، اما ایــن بدان معنی اســت که در یک 
آزمایش واقعی قابل آزمایش است.این آزمایش هنوز 
انجام نشده است، اما می‌توان آن را در مقیاس بزرگ 
با درهم‌تنیدگی تعداد زیادی فوتون – ذرات نور – و 
استفاده از شبیه‌سازی‌های سفر در زمان برای تغییر 
حالت‌های آنها پس از فرستادن آنها به سمت دوربین 
ویژه، با فیلتری که فقط برای شناســایی فوتون‌ها با 

اطلاعات به‌روز شده طراحی شده است، انجام داد.

 حاشیه علم

داستانک

دریچه

این خط شریف از آن بنان است
وین نقل حدیث از آن دهان است

این بوی عبیر آشنایی
از ساحت یار مهربان است
مهر از سر نامه برگرفتم

گفتی که سر گلابدان است
قاصد مگر آهوی ختن بود

کش نافهٔ مشک در میان است
این خود چه عبارت لطیف است
وین خود چه کفایت بیان است
معلوم شد این حدیث شیرین
کز منطق آن شکرفشان است

این خط به زمین نشاید انداخت
کز جانب ماه آسمان است

جزئیات سعدی

 وقت‌دهی یه سری دکترا هم جالبه، میگه حداقل 
ســه ســاعت معطلی رو در نظر بگیــر عزیزم، بعد 
میگــم خب من پول ویزیت رو برات کارت به کارت 
می‌کنم، همون موقع که نوبتم شــد زنگ بزن بیام، 
نه نمیشــه حتما باید حضور داشته باشید اینجا، سه 
ســاعت حضور من تو مطب چه ضرورتی داره اخه.

)میاستنی(
 عــاوه بر گرم شــدن بیش از حد گوشــی الان 
مشــکل جدیدی که کاربران باهاش روبرو شــدن 
سوختن صفحه‌ی گوشیه. در گوشی بعضی کاربران 
هم با افزایش صدای گوشی بیش از ۸۰درصد، صدا 
دچار خش و نویز میشــه، اینا رو حفظ کنید تا اگه 
کســی گفت چرا آیفون نمیخــری جوابش رو بدید 

وگرنه پولش که هست((. )مجید میرزایی(
 تو مشــهد یــه بچــه کلاس اولــی رو دو هفته 
اشتباهی میفرستادن کلاس دوم، قضیه اینه که بچه 
می رفته مدرسه و درسو نمیفهمیده معلمشم گرفته 
زده بچه رو. فرداش والدینش شاکی اومدن مدرسه 
‌که چرا بچه رو زدین تازه اونجا فهمیدن که بابا این 
طفل معصوم کلاس اولیه نه دومی واسه همون درسا 

رو نمی‌فهمه. )ابالفضل(
 فعالیتــی که‌ در هر موقعیتــی راغب به انجامش 
هستم، خواب است. در شکســت‌ها و غمگین‌ترین 
لحظــات ترجیح می‌دهم بخوابــم، در موفقیت‌ها و 
شادترین لحظات هم ترجیحم خواب است. با خواب 
به خودم پــاداش می‌دهم. خــواب تخفیف زندگی 
اســت، والاترین هدیه، برترین دارایــی، قوی‌ترین 

مسکن؛ امکان جستن از نکبت واقعیت. )متبدد(

مجازستان
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